شادی ناگهانی یک پرسش:

چند وقتی مانده
تا این اطاق پریشان رها شود؟
این میز کهنه، این کامپیوتر پیر

به کی می رسد نمی دانم

لابد قرار نیست 

یا لازم نیست بدانم
حتی معلوم نیست که اصلا

اطاق و میز و کامپیوتری وجود داشته باشند

آن هم در ستقویمی که از فصول ملتهب اش

به گمانم خیالی چندان نمانده باشد
پشت به دنیائی ساخته در رؤیاهای بی صاحب
با صلح و جنگ و نام و ننگ اش

بافته در تار و پود خیال
دز مثنوی های دور

شهروند بخواب رفتگان بی صبحگاهان
با شناسنامه ای بی اوراق
که بر آن گل دان های خالی
در آفتاب نشسته اند
و شب که می شود

فرقی میان شان 

با دورترین ستاره نوزاد 

وجود ندارد
همشهری رفتگانی عجول
با اطاق ها و میزها و کامپیوترهاشان

جا مانده در چپاول روزگارانی

که به فتح واقعیت آمده بودند

پنجره ای را می ماند

گشوده بر مشرق انتظار

که سرنشین اش

شولای شب به تن دارد.
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